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چراغ راهِ چپِ آینده تبدیل شود، باید به و  بدزیابا اگر مارکسیسم بخواهد بار دیگر سلامت خود را : چکیده

بنیان از  یکی  نیلسون  رونه  اندازد.  دور  را  کهنه  مارکسیسمِ  پلاسِ  اساسی  بررسی    یسدههای  را  بیستم 

 زعم او استحکام خود را از دست داده است. د که بهکنمی

از    سن پس  فرانسوی  اروپایی  ۱۸۳۰سیمونیسمِ  بود.توجه  کرده  جلب  را  آموزه  سن ها  در  های  سیمون 

، گسستِ  اجتماعیی  اش پیوندِ جسم و روح و در حوزهکار و سرمایه، در فلسفه  ییار هممدافع  اش  اجتماعی

»آلمان جوان«، جریانی لیبرال به رهبریِ   کرد.های سنتیِ جنسیتی را مطرح میفرهنگی و رادیکال از نقش

آلمان   ،هاینریش هاینه اروپای مرکزی    سن  کرده وعمل    در نقشِ پلی میان فرانسه و  را به  سیمونیسم 

 زبان گسترش داده بود.آلمانی

جوانْهگلی رادیکال  هایِ  بعدی  آلماننسل  یعنی  خود،  اسلافِ  به  که  بودند  جوانیها  پیوستند. های   ،

نمایِ مسیحیت بود، موضع گرفتند.  ی نادرستِ روح/ماده که سرشتانگارهای جوان نیز علیه دوگانههگلی

نوشته شده است: »مسیحیت تنها نیمی از انسان را    ،یک هگلیِ جوان،  چزکوفسکیی خاطرات  در دفترچه

آزاد کرده است.« ]...[ »اما این روحِ آزادشده به آزادیِ تن وقعی ننهاده بود. بلکه این تن تحقیر شده و به  

 ی حیثیت از ماده و بازیابیِ کرامتِ بدن بود.حل اعادهراهبنابراین تسلیم وادار شده بود.« 

هگلی بود.  نقدِ  پروتستانیسم  به  ویژه  نقدی  بلکه  عام،  طور  به  مسیحیت  متوجه  تنها  نه  جوان  های 

و   چزکوفسکی  دو،  هر  برای  بود.  های یآلمانپروتستانیسم  لیبرالیسم  با  مترادف  هاینه،  مانند  در   جوانان 

د، حاملان اجتماعی دیگری یافتند و با آن  داشتنتعلق  کار  هایی که ابتدا به کاتولیسم محافظهفرانسه، ایده

 شدند. وارد آلمان به سوسیالیسم  در قالبها این ایده اینکطبقاتی متفاوتی پیدا کردند، و  سرشت

د، بدون شک یرسهای جوان علیه دولت و کلیسا به اوج خود  ی هگلیکه مبارزه  ۱۸۴۰ی  در اوایل دهه

  ی سدهمارکسیسم    شناسینقش مهمی در خود  چنینهمها بود. او  ی آنلودویگ فوئرباخ ایدئولوگ برجسته

  ماتریالیسمبه    مآلیسهای فوئرباخ بود که از ایدهتلاش  مددبه  مارکس و انگلس    از این لحاظبیستم ایفا کرد.  

 توان تولد مارکسیسم را به همین دگردیسی نسبت داد. تر، می. به بیانِ دقیقگرویدند

لودویگ فوئرباخ و پایانِ  ی بعد در جزوه سدهای است که یک  تأثیرِ قاطعِ فوئرباخ افسانهبا این همه، 

زمان تاکنون    از آناهمیتِ محوریِ فوئرباخ    یانگاره، به قلمِ انگلس خلق شد.  ی کلاسیک آلمانفلسفه

 شد.ای غامض تبدیل میصورت به مسألهحفظ شده که در غیرِ این شبا نادیده گرفتنِ آثار  عمدتاً
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درباره رایج  دیدگاهِ  تلخیصِ  میبرای  فوئرباخ  به  ی  و  روسی    ویراستتوانیم  ماتریالیسم 

ویراستاران    جاایندر مسکو منتشر شد، ارجاع دهیم. در    ۱۹۷۸ تألیف لنین که در  امپریوکریتیسیسم

ها،  ای از ناماند تا به خواننده در شناخت طیفِ گستردهای را به کتاب افزودهمنت گذاشته و فهرست اسامی

آن از  بسیاری  ناشناختهکه  امروزه  است:ها  معرفی شده  این شکل  به  فوئرباخ  کنند.  فوئرباخ،   اند، کمک 

که    طور هماناما   .«خداناباورآلمانی، ماتریالیست و    ی (، فیلسوف برجسته۱۸۰۴-۱۸۷۲لودویگ آندریاس )

. با  خداناباور ها نبود؛ نه فیلسوف بود، نه ماتریالیست، و نه  کدام از اینبه زودی خواهیم دید، فوئرباخ هیچ

 من همراه باشید!

**** 

بود. لودویگِ جوان در    فکر روشنمرد و  دان، دولت، بایرن به دنیا آمد. پدرش حقوقلاندرهوسفوئرباخ در  

که استادانش همان مسیحیتِ »عقلانی« را که  هیات پرداخت؛ جاییدر هایدلبرگ به تحصیل الا  ۱۸۲۳

اش،  تر و پالوده از بدترین تناقضاتتر، مستدلکردند. مسیحیتی فلسفیروح زمانه بود، تبلیغ می  سازگار با

مسحورِ روحِ زمانه به برلین رفت تا    مطرح شده بود. فوئرباخْ  خداناباوریی جدید در برابر  به عنوان دفاعیه

 تحصیل کند.  ــ ی مسیحیتِ عقلانیترین چهرهجنجالی ــ مستقیماً زیر نظر هگل

تری در ارلانگن درخواست  شود برای دانشگاه ارزانبه دلیلِ مشکلاتِ مالی مجبور می  او پس از دو سالْ

های او  شناسی خوانده، به تمام سخنرانیکند که »تمام آثار هگل را به جز زیباییادعا می  در آن زمان دهد.  

کند و  دکترای خود را دریافت می  ۱۸۲۸است.« فوئرباخ در    خواندهگوش داده و حتی دو بار منطق او را  

 شود. دانشیار مشغول به کار می در مقام ۱۸۳۴تا  ۱۸۲۹  هایسال درسپس 

هایی درباره مرگ و جاودانگی« را بدونِ نام نویسنده منتشر کرد. در این  کتابِ »اندیشه  ۱۸۳۰فوئرباخ در  

پلیسی مورد حمله قرار گرفت. حاکمان کتاب را انقلابی و خطرناک تلقی    یهیات به عنوان خادمِ دولتاثر، الا

که هویتِ فوئرباخ فاش شد، مسیر  ی ناشناس فرود آورند. هنگامیو خشمِ خویشِ را بر سرِ نویسنده  ندکرد

مسیحیان ارتدوکس و  چون یک جزامی طرد شد.  ای او ضربه خورد شد و در دانشگاه ارلانگن همحرفه

 . آزار و اذیت قرار دادندمورد او را در سراسر زندگیش شان  هایحکومت

، فوئرباخ مجبور شد علیه مسیحیت به طور کلی و زُهدباوری به طور خاص به مبارزه بپردازد.  همهبا این  

های ناپلئون به دینی صُلب و  زُهدگرایی که در آغاز جنبشی مردمی برای بیداری دینی بود، پس از جنگ

هگلیمحافظه و  فوئرباخ  اگر  بود.  شده  تبدیل  نمایندهکار  جوان  بودند،  ی »چپهای  دوران  آن  گرایانِ« 
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نمایندگان جناح راستِ افراطی مسیحی به    گرایان« بودند. زُهدگرایانْ گرایان قدیمی نماینده »راستهگل

جعلی،     کوششی است هر تلاشی برای »عقلانی« کردن مسیحیتْ اعتقاد داشتند که  ها  آمدند. آنشمار می

توانست زنده بماند که بر تجربه و ایمان استوار  زمانی می  فقطعاری از امید و محکوم به شکست. مسیحیت  

آن بنابراین،  داشتپرچمکه  ها  بماند.  نام  لئو  هاینریش  و    یهاهگلی  یخوردهقسمدشمنان    ،دارشان  پیر 

 . آمدنده شمار میجوانِ ب

های فکری  فرومایگان در تمام جناح ی  همهرأیی که  و هماجماع  از آن  گرایی سرسخت بود. او » لئو جدل

تمامی قادر بود تا  بدترینِ چیز بود. لئو به  «مایه برآشفتگیِ میان»  او در نظرِ    .«اش بودند، متنفر بوددر پی

  گفت: »من می.  دامن زند  شانندشمآتش را در اردوی  کیشانِ خویش را به هراس اندازد،  زمان که همهم

 همه، تا پایانِ این روایت او در حاشیه خواهد ماند. با این «. امسرباز زاده

، را به علتِ ترکیب فلسفه و مسیحیت به عنوان  ضددموکراتو  طلب سلطنتفوئرباخ در ابتدا ف.ج. اشتال، 

آموزه که  آوریم  خاطر  به  اگر  کرد.  محکوم  و  معرفی  خود  اصلی  و  دشمن  فلسفه  از  ترکیبی  هگل  های 

توانیم حدس بزنیم که نقد فوئرباخ بر اشتال آغاز تغییر مسیر در رشد فکری او بوده  مسیحیت است، می

 است. 

گیری  داشت، کناره مالک آن بودکه  سازیی چینیکارخانهدر یک  کار طردِ جامعه باعث شد تا فوئرباخ به

دور از حاشیه در روستا موجب شد که او حتی پرکارتر  نشینی سیاسی نبود. زندگی بهکند. اما این یک عقب

 : جوتر شودبسا مبارزهو چه

. باید بپذیرد که  لدگسب ی خویش ترین وجه ممکن از گذشته»برای آغازِ دورانی تازه، بشریت باید به خشن

ی خلق چیزی  تواند به نیروی لازم و ارادهچنین است که میاین  ارزش است. فقط  رخ داده بی  تاکنون چه  آن

گاه  آورد. از این رو، گهنو دست یابد. هر پیوندی با وضع موجود، فقط نیروی عمل کردن او را از پای درمی

 باید کودک را همراه با آبِ کثیفِ خزینه بیرون انداخت؛ باید ناعادلانه و جانبدارانه عمل کرد.« 

، به تدریج به تفکراتِ انتزاعی فیلسوفان انتقاد بیشتری نشان داد و سرانجام  ۱۸۳۰  ی فوئرباخ در اواخر دهه

  رش هالیشه یاربو  ی ای با عنوان »نقد فلسفه هگل« در مجلهمقاله  ۱۸۳۹در  او  باید، رخ داد.  چه که میآن

آرنولد روگه منتشر کرد. فوئرباخ تصمیم گرفت تناقضات را ساده کند تا مبادا در جریان انتقاد عمومی از  

هگل را به  از سوی  ناخواسته در کنار راست افراطی قرار بگیرد. او ترکیب فلسفه و مسیحیت    گراییْهگل

و به این ترتیب توانست با یک    ــگرایان قدیمی از هگل  معتدل هگل  ــ روایت  تقلیل داد  صرف  هیاتالا
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که گفته شد، هم کودک و هم آب    طورهمانها و هم هگل را نقد کند. به این ترتیب،  هم راست ضربه

 کثیفِ خزینه با هم بیرون ریخته شدند. 

شناسیِ انسان  مسیحیت  جوهر در  او  کتابی منتشر شد که شهرت فوئرباخ بر آن استوار است.    ۱۸۴۱در  

ها شناخته شد.  ترین منتقد هگل در میان رادیکالتوسعه داد و به عنوان بزرگ  مندی نظامخویش را به طور  

های جوان شور و  در محافل هگلی چنانهمآثار بیشتری ارائه داد که  ۱۸۴۳تا   ۱۸۴۱های در سالفوئرباخ 

گر را داشت، اما تأثیرش هرگز از  ها حکم یک فلاخنِ ویرانانگیخت. فوئرباخ برای آنهیجان زیادی برمی

در رهایی از سنتِ مسیجی و    برای فریدریش انگلسْاین کتاب  نرفت.  فراتر  های کوچک فکری  این حلقه

تزهای مقدماتی  مارکس بیشتر از آثار بعدیِ فوئرباخ مانند    داشت. اهمیت زیادی  اش  ی خانوادهزُهدگرایانه

خواست  ( بهره برد. مارکس می۱۸۴۳)  آینده  یفلسفه  هایشالوده( و  ۱۸۴۲)  برای اصلاح فلسفه

ورشکسته شدنِ    سبببه    هی کند، اما این خواستکار هم  آلمانی -های فرانسویسالنامه  بافوئرباخ  

های جوان همانِ اعتبار اندک خود  با فروپاشی جنبشِ هگلیفوئرباخ    ی او و روگه هرگز محقق نشد.روزنامه

شد، فوئرباخ مجددا  ی »مارکسیسم« خلق میرا نیز از دست داد. تنها زمانی که پس از مرگ مارکس، ایده

 به شهرت رسید.

با تردید و عدم مداخله برخورد کرد و چندی نیز سودایِ مهاجرت به آمریکا    ۱۸۴۸فوئرباخ نسبت به انقلاب  

اش  های حیاتدر واپسین سال  او  .در آلمان ماند   ، امارا داشت تا از فقدانِ آزادی اندیشه در آلمان فرار کند

 درگذشت.  ۱۸۷۲ و  دموکرات آلمان پیوستبه جنبش کارگری سوسیال

**** 

ی خدا آشنا باشیم. فهمِ خدا در  ست که با هگل و دیدگاه او دربارهبرای درکِ نقد فوئرباخ به هگل ضروری

ی درکِ هگل، این وجود برتر یک فرآیند دیالکتیکی را  تر از انجیل است. بر پایهی هگل بسا سادهفلسفه

القدس  شود. سپس »پسر انسان« نیز به روح کند. خدا در آسمان ابتدا به عیسی روی زمین تبدیل میطی می

گردد. بنابراین این وجود باید ابتدا چیزی متفاوت از خویش گردد تا توانایی  در روز رستاخیز استحاله می

 بازگشت خویشتن را داشته باشد؛ گرچه در ساحتی نو و متعالی. 

ی فعلیت  های اجتماعی انسانی به منصهبه عنوان بخشی از این فرآیند دیالکتیکی، خدا باید خود را در قالب

ی خدا  شوند. طبیعت، گسترهتواند دوباره خدا شود. خدا و جهان یکی میبرساند. خدا بدون مخلوقاتش نمی

 ی خداست. نامهزندگی-در فضا و تاریخ جهان، خود 
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گیرد. از یک  کند، در تضاد با خود قرار میی انسانی گم میخویش را در سپهرِ بیگانه  که روحْهنگامی  اما

  بیرونی بخشد تا اصلاً وجود داشته باشد؛ و از دیگر سو این تبدیل شدن به چیزی  بسو باید خود را عینیت  

ها تحت فرایند آموزش و پرورش  شود. بنابراین، جامعه باید رشد کند و انسانمی  آنمانع از تحقق کامل  

 قرار بگیرند تا روح بتواند سفر خود را ادامه دهد. 

  را اش  های قدیمیکمونتهخلق کند که    ایجامعهجدیدی برای    یکمونتهی هگل در صدد بود تا  فلسفه

روح    د که در آنْاش به روابط تجاری تقلیل یافته بوده بود، روابط انسانیانداری نوظهور از هم پاشسرمایه

  ی هگلْ حالِ خود رها شده بود. در اندیشهبود و انسان در جهان سرگردان و به  ناپدید شدهشهروندی کاملاً  

که چگونه بشریت از طریق اتحاد با خدا در زندگی روزمره، از نظر اخلاقی و معرفتی  بود    مندقدرتاین افقیِ  

 یابد. میکمال 

چیزی  توان  میانگیز بود. چگونه  نفرت  عمیقاً  برای زُهدگرایانِ جناح راست افراطی مسیحیْاما این آموزه  

های بشر همراه شود؛ مگر او  تا در تمامِ سرگردانی  ساختکشید و او را مجبور    پایینرا  در مرتبتِ بلندِ خدا  

 اسیر جنگی بشریت است؟! 

کند: روح جهان روی  ی مرکزی هگل حمله میشود، اما به همان ایدهی دیگری وارد میفوئرباخ از جبهه

مراتبی  اش با تصور سلسلهدهخدا با آفری  اتحادی  ایده  یابد.زمین، هم در طبیعت و هم در جامعه مادیت می

طبیعت از  هگل  ،ما  عصرِ  همانند  است  که  زنده  تصور،  هنوز  این  در  است.  تضاد  در  پی  ،   هایشکلاز 

که  تا آن آیندمیبه هیبتِ گیاهان و حیوانات  یترزندگی ارگانیک پیشرفته جانْی بیتر« مانند مادهست»پ

ی فوئرباخ به هگل آغاز  گیرند. درست از همین نقطه است که حملهدر رأس آن قرار می  اشجامعهانسان و  

 شود.می

جان  ی بیبه طبیعت بدل گردد؟! چگونه روح، ابتدا به ماده  تواندمیچگونه  ایده  که    کندفوئرباخ فریاد سر می

کند  ماند، سپس به زندگی ارگانیک در گیاهان و حیوانات گذر میسان بدل شده و در آنجا باقی میو سنگ

انسان و محیطِ خویش نائل میآفریدهو بعد به  نداشتند جزگردد؟ هگلیاش  این سؤال پاسخی    ها برای 

کس دیگری هم  کردند. هیچچیز خدایی است( تقلا میپرستی غیرمسیحی )که همهدر جهت بتکه  این

 پاسخ نداشت، چراکه پرسشِ اصلی در واقع همان پرسش از منشأ حیات است. 

درستی  که به  ــ  الکتریسیتهنیروهای نامرئی و مرموز مانند  از  انگیز بود و متأثر  این پرسش دیرزمانی مجادله

بو  ـ  ددنشناخته نشده  آموزه  ـ مثل  یا  )نیروی زندگی( زندگیهای جدیدی  حتی   شد. می  برانگیخته  باوری 
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ی  ی مُرده را به موجودتوانند مادهامروز نیز کاملاً یقین نداریم که چه فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی می

شود که در اعماق  هایی مربوط می)بر اساس فرضیه امروزی، این موضوع به میکروب  زنده تبدیل کنند. 

گرمایی و تحت شرایطی مشابه زودپز )دما و فشار بالا( زندگی  های گرم شده از طریق انرژی زمینسنگ

 کنند.(کنند و سپس راه خود را به سطح زمین باز میمی

ی هگل این است که اصرار دارد همه چیز را  کند. مشکل آموزهست که فوئرباخ اهرم خود را وارد میجااین

شود، پس بهتر است به  از روح آغاز کند! اگر روح چیزی است که ابتدا وجود دارد و سپس وارد سنگ می

تواند از روح به وجود آید! و اساساً چرا چنین تجسدی باید رخ  های سنگی باور داشته باشیم! ماده نمیغول

 دهد؟!

ای  آن اندازه»مختلف    های روحِ جهان در شکل  که نوشت  ، چراالبته هگل اندکی احتیاط به خرج داده بود

،  پدیدارشناسی روحقادر به دربرگیری آن باشد« )  بخشد که هر شکلْاز محتوای کل خود را تجسم می

با نسخه۲۹§ امکان ایضاحِ جامعِ آنعصرانهای مختلف(. هگل، مانند دیگر هم، مقایسه  چه هنوز  اش، 

 نشده را نداشت. اما فوئرباخ قصدِ کوتاه آمدن نداشت. برای ما کشف

ی هگل بر دو پایه استوار  کند. ایده، کار را برای خود ساده می ی هگلی اندیشهاو با تنگ کردنِ دامنه

کند. کل فضای حیاتی که  یابد، بلکه در جامعه نیز تحقق پیدا میاست: روح نه تنها در طبیعت عینیت می

اش به  اند. اما فوئرباخ برای تشدیدِ حملههایی هستند که مادیت یافتهانسان برای خود ساخته است، ایده

دهد. این به او فرصت  میاهمیت جلوه  ورزیِ هگل را کمهای اجتماعی در اندیشهتمام جنبه   ناگزیر هگلْ

فوئرباخ    انگاشتنِ جامعه بعداًدهد تا کل نظام فکریِ هگل را غیرمنطقی نشان دهد و کنار بگذارد. )نادیدهمی

 پردازیم.(را در معرض انتقاد کسانی قرار داد که خود در صدد بودند به آن حمله کنند؛ به این موضوع بعداً می

  یاریِ   با  واقعیت  »نور  آمدن  اعلام  همچون  هگل  ی فویرباخ گفت: هگل بیش از اندازه نظری است. آموزه

از    .است  انتزاع«  تاریکیِ را  مفاهیم  این  سپس  کرد،  تبدیل  انتزاعی  مفاهیم  به  را  روزمره  واقعیت  هگل 

نقشِ تابع و مکمل  ناگزیر    فکری فروکاست. واقعیتْ  هایشکلها را به  محتوای زنده و مادی تهی کرد و آن

اندیشد و اندیشیدن موهبتی است که فقط  کند، نه بالعکس. اما این انسان است که میمیمفاهیم را بازی  

ی هگل، روح  است. در عوض، در اندیشه  ناپذیرشان تفکیکها از آن بهره دارند، و این از وجود عینیانسان

انسان اعتلای  رسالتِ  و  شد  تبدیل  سوژه  به  انسانجهان  گرفت.  عهده  بر  را  مترسکها  صرفاً  هایِ  ها 

 ی روح جهانی بودند.نشاندهدست
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ی ظهورِ  آب و هوا صرفاً شکلِ روزانه  ، .ی هگل، کشتی بادبانی تنها تجلی مفهوم »قایق« بوددر فلسفه

های مجردِ مفاهیم تقلیل نیابند! حال وقت آن رسیده که واقعیت  اند که به نمونهاشیاء واجد این حق  .اقلیم

بارِ سنگینِ نظری رها کنیم! حال وقت آن است که به امرِ یکتا، به ادراکاتِ حسیِ بکر و خام  را از کوله

د بنگریم  بیایی  ذهنی. هایِها و استنتاج گریمیسرّ نشود مگر با فاصله گرفتن از میانجی  امر  برگردیم که این

 که این مسیر فوئرباخ را به کجا رهنمون شد. 

**** 

کند. تمامی ارتباطِ ما با  مستحکم می  ی زیسته در زندگی روزمرهی عزیمت خود را بر تجربهفوئرباخ نقطه

تنگی، شادی،  درد، خیال، دل  نظیرشود؛ به ساحتِ حسیِ چیزهایی  میانجیِ حواس ما برقرار میواقعیت به

اند. فلسفه تاکنون انسان را به تمامی در نظر  غریزه و عشق تعلق دارد که در فلسفه نقشی فرعی ایفا کرده

فرد و تکرارناپذیر بها  بهو نه احساسات ناب و وافرش را. فوئرباخ به امر منحصر نداشته بود؛ نه ادراکِ حسی

بیمی لحظات  و  موجودات  اشیاء،  تنها  او  نزدِ  آندهد.  به  بازگشت  او  مُرادِ  دارند.  وجود  که  همتا  بود  چه 

اش را  که فعالیتِ نظری بر آن چیره شده و فهمپیش از آن  ،واسطه و رها از تفسیرها قابل درک باشدبی

 است.   های که به انقیادِ نظریاتِ انتزاعی درنیامدقرینِ تحریف و خطا کند؛ بدان پیشافلسفه

  طبیعی«   حسیِ  »ادراک  آن  در  که  هجدهم،  قرنگرایی  گرایی فویرباخ بازگشتی بود به تجربهدر عمل، حس

  انگاشته   ثابت  و  محدود  جداافتاده،  جزئیات  یهمه  ،جااین  در.  رفتمی  شمار  به  شناخت  مطمئنِ  منبع  تنها

 روندها   پیوندها،.  گردیدمی  تلقی  خطرناک  روزمره،  یواسطهبی  ادراک  از  فرارفتن  برای  تلاشی  هر.  شدندمی

 .شدندمی  گذاشته کنار نظرورزی   یمنزلهبه نظریه و

تحلیل  ظریهن بود.  رویکرد  همین  بر  نقدی  دقیقاً  هگل  کوچک  ــی  به  اشیاء  آن  در  اجزای  که  ترین 

آفرین بود: در این صورت  اشتباه نبود. اما توقف در این مرحله مشکل  ــشدند  شان تقسیم میدهندهتشکیل

  معنا از اجزای پراکنده روی زمین بود. پس از تجزیه، باید ترکیب ای بیشد، تودهتنها چیزی که حاصل می

 شود. دنبال شود تا کلیت مجددا بازسازی  )سنتز( 

حس اندیشهدر  نقدِ  فویرباخ،  پیشگرایی  صورتهای  مسلط  میتر  استدلال  او  بود.  شده  که  بندی  کرد 

  که  انسان هایسویه »آن کردن برجسته برای است، هگل برابر در تزیک آنتی  ساختن درنگ،بی یوظیفه

  فلسفه   از   کلی به  فویرباخ  « .دارند   قرار   انتزاعی   یاندیشه  و   ورزی فلسفه  برابر  در  بلکه  کنند،نمی  ورزی فلسفه

 ت.« نیس  ایفلسفه هیچ  من، ی»فلسفه:  نوشت قصارش  جملات در: گرداندروی
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تأیید شد. متون بعدی او با    جوهر مسیحیتپس از    شآثار   ریزیطرح ی  موضع ضدِ فلسفی او با شیوه

ای و ثبتِ ظرایفِ فکریِ موجز، ساده و پرطنین های حرفهپردازیسازی، اجتنابِ آگاهانه از عبارتفهمعامه

ی او این است که با گفتنِ »این چیزی بیش از  ترفند مورد علاقه  های فشرده، تشخص یافتند.و استدلال

های فلسفی گسترده را کنار بگذارد. در جملات قصار او هیچ توضیحی در مورد  این نیست« تمامِ گفتمان

چگونگی ارتباط یک ارزش قابل تصور با ارزش دیگر، هیچ روشی، هیچ تمرین مفهومی وجود ندارد. فلسفه  

رسد  شد. به نظر میشناختی و تلاش برای سیستماتیک بودن مشخص میقبلی با مفاهیم دقیق، دقت روش

گرایی مفهومی« غرق شد.  که آلفرد اشمیت گفته است، در »بدوی  طورهمانند که فوئرباخ،  امحققان موافق

 نبود.  نظامیفوئرباخ سازنده 

زده از زندگی و  رو »در نهایت سست، دلشد و از همینبه اعتقادِ فوئرباخ، فلسفه همیشه با خودش آغاز می

شوند، با عمل  هایی که با نظریه برطرف نمیمنزجر از خویش شد.« فوئرباخ راه دیگری پیشنهاد داد: »شک

  گذاشت را ناپخته باقی  حل خواهند شد.« سخنی نغز که به فعالیتِ انسانی اشاره دارد. اما فوئرباخ این سخن

های نقدِ خود بر  فرض. او قادر نبود بدون از بین بردن پیشبودبست محصور کرده  بندر  چراکه خود را  

هگل، بینشی اجتماعی را بسط دهد. روح جهانی هگل ریشه در طبیعت و جامعه داشت، جایی که فرهنگ  

معنای  پذیرشِ یک دیدگاه اجتماعیِ بسیط از سوی فوئرباخ، به ی بیانِ روح جهانی بود.مادی بشر، شیوه

کم بخشایش نیمی از حقیقت به هگل بود. برای اجتناب  های هگل یا دستاهمیت قائل شدن برای آموزه

شود انسانِ خود را به موجودِ طبیعیِ پیشااجتماعی و فراتاریخی تبدیل کند، و  از این امر، فوئرباخ مجبور می

 ی استدلال انتزاعی برسد که خود قصد ستیز با آن را داشت! سپس به همان شیوه

**** 

که   هنگامی  کنیم.  بررسی  را  کلیدی  مفهوم  چند  باید  ابتدا  مارکسیسم،  در  فویرباخ  اهمیت  درک  برای 

در   ی خاص خود را داشت: ماتریالیسم دیالکتیکی.مارکسیسم به عنوان یک مکتب شکل گرفت، فلسفه

این فلسفه، عناصر فرانسوی و آلمانی در هم آمیخته شدند: دیالکتیک از هگل و ماتریالیسم از فیلسوفان  

روشنگری. این ترکیب وظیفه داشت تا به دو پرسش پاسخ دهد: ماهیتِ جهان باِلذات چیست و چگونه  

 توان به شناختی از این جهان دست یافت؟ می

جهانجاایندر   یک  عنوان  به  ماتریالیسم   ـبینی  ،  به  یا   ـ هستی بنا  یک  تخصصی،  شناسی اصطلاح 

(Ontology  )  داد. دیالکتیک نیز به  شد که به پرسش از ماهیتِ واقعیت پاسخ میدر نظر گرفته میــ
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کرد تا جهان را درک کنیم. )مارکسیسم  ( به ما کمک میEpistemologyشناسی )معرفتعنوان روش و  

 با ترکیب این دو عنصر، هم به تبیین جهان پرداخت و هم روشی برای شناخت آن ارائه داد.(

ای در ذهن نگاه  کاملاً مجزا هستند. این نکته را برای لحظه  یشناسی دو عرصهمعرفتها و  بینیجهان

 دارید.  

ایده و  ماتریالیسم  کنم:  اضافه  هستتوضیحی  عنوان  به  قلمرو  )انتولوژی  شناسییآلیسم  در  دو  هر  ها(، 

آلیسم را با  اند تنها ایدهگرایان که عادت کردهممکن است این برای برخی چپ  گیرند. متافیزیک جای می

اند که مخالفان را به دلیل پرداختن  های مشهور دیدهمتافیزیک مرتبط بدانند و در آثار بسیاری از مارکسیست

ایده و  متافیزیک  قرار میبه  انتزاع مورد حمله  ابرهای  در  راه  دادند، تعجبآلیسمِ گرفتار  باشد. گویی  آور 

 رستگاری تنها در ماتریالیسم نهفته باشد. 

هایِ ملموس  ، هم ماده و هم میوه صورتحال این بااما ماده به خودی خود وجود ندارد. درست مانند میوه.  

آن با  ما  دارند که  روزمره  زندگی  در  را  دارند،  خود  به وضوح وجود  موز  و  آشنا هستیم: سیب، گلابی  ها 

ی  و دانشی که درباره  ـ ـگونه که چوب، گوشت یا سنگ وجود دارند. اما خودِ مفاهیم میوه و ماده  همان

این    است.  متافیزیکایم. این همان  هایی هستند که ما بر فراز واقعیت ساختهانتزاع  ــ  ها شکل گرفتهآن

خواهیم رابطه فوئرباخ با مارکس و انگلس  که مینظر برسند اما وقتیهای نظری ممکن است دشوار بهدقّت

 کرد؟  نگاه می ماتریالیسمآیند. پس فوئرباخ چگونه به را درک کنیم، به کار می

و خود   ــکه خاصه در مسیحیت رایج است تضادی   ــاو مدعی بود که تضاد بین روح و ماده کاذب است 

سازی  ی ذهنی بود. دوگانهزعم او، این دوگانه، یک برساختهکرد. بهسازی معرفی میرا مخالف چنین دوگانه

با زندگی بود. ، ماده و آگاهی، شیوه بیروناز بیرونی و درونی، خود و جهانِ   اندیشیدن در دشمنی  از  ای 

بین اندیشه و زندگی    حسانی   جای تخاصم، باید این تضادها را آشتی داد. »حقیقت تنها به عنوان وحدتیبه

 وجود دارد.« 

 Wider der Dualismus von)  در برابر دوگانگیِ بدن و روحبا عنوان  فوئرباخ در اثر خود  

Leib und Seeleآلیسم، نه فیزیولوژی است  نویسد: »حقیقت نه ماتریالیسم است و نه ایده( صریحاً می

 شناسی )آنتروپولوژی( است که حقیقت دارد.« و نه روانشناسی. تنها انسان

چه فوئرباخ با  شناسی بود. آنی معرفتنبود. دستاورد او در حوزه  ماتریالیستیبینی  فوئرباخ مدافعِ یک جهان

ها برای آغازیدن از  تز خود علیه هگل با موفقیت انجام داد، ضربه زدن به گرایشِ همیشگی هگلیآنتی 
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ی مقابلِ استقرا  مفاهیم نظری و پس از آن، نزدیکی گام به گام به واقعیت بود. این روشِ استنتاجی نقطه

ی  شود. آغازگاهِ استنتاج نظریه است و نقطهها بر مشاهدات استوار میها و تعمیمگیریبود که در آن نتیجه

 عزیمت استقرا، واقعیت.  

آلیسم به  او یاری کرده باشد تا با یک پشتک از ایدهبه  ین نبود که  اای که مارکس از فویرباخ برد،  فایده

:  نوشت  فویرباخ .  بود  شناسی معرفت  یشناسی فویرباخ، بلکه در حوزهماتریالیسم برسد. فایده نه در هستی

 باشد،  یافته  دست  نظری  موضعی   به  انسان   که  هنگامی.  گیردمی  پیشی   نظریه  بر  پراتیک   آغاز،  همان  »از 

  واقعیت   از   بایدما    کهموضوع مشروعیت بخشید    این  به  فویرباخ   « .گیرد  پیشی  پراتیک  بر  تواندمیموضع    این

.  بسازیم  کنیم،  استخراج ایمتوانسته  که   هاییواقعیت دل  از  را  نظری  دانش   سپس  و   کنیم  آغاز   خود  پیرامون 

آلمانیرهگذ  از   جز  حقیقت  سویبه[  ...]   دیگری  راه  »هیچ :  نوشت  مارکس )به  :  ر جویبار آتشین نیست« 

«feuerbach)» 

ی انگلس با فوئرباخ در پرتو  ها بعد، مواجههشود. سالتفاوت میانِ مارکس و انگلس آشکار مینیز    جاایندر  

  لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی ای با عنوان  دیگری نمایان شد. انگلس در جزوه

ی اصلی فوئرباخ، تفاوت  شناختی. نکتهشناختی تشخیص داد و نه معرفت(، انقلاب فوئرباخ را هستی۱۸۸۶)

ایده و  ماتریالیسم  بهبین  چنین  زمان  آن  در  انگلس  برای  قطعاً  این  و  بود،  میآلیسم  فوئرباخ  نظر  رسید. 

 »ماتریالیسم را بر تخت نشانده بود«. 

طرزی استادانه خطوط اصلی نقد نظامِ فکریِ هگل و در  نویسد: »فوئرباخ ]...[ بهمی  ۱۸۴۵اما مارکس در  

ترسیم کرد.«   را  متافیزیک  و هم    طورهماننتیجه هرگونه  ماتریالیسم  هم  متافیزیک،  داریم،  یاد  به  که 

میایده بر  در  را  نکتهآلیسم  مارکس،  برای  روش  گیرد.  یک  برای  را  راه  فوئرباخ  که  بود  این  مهم  ی 

 بینی ماتریالیستی. ماتریالیستی گشوده بود، نه یک جهان

**** 

برد. دین نوعی فرافکنیِ بهترین  انسان را تحلیل می  است که دینْ  دین این ی اصلی نقد فوئرباخ به  هسته

انسانی باقی    هی شوند، تنها چیزهای پست و حقیرْما الا  فضایلهاست. اما اگر تمام  فضائل انسان به آسمان

فوئرباخ میمی آنمانند.  بینویسد: »برای  باید  انسان  برسد  غنا  به  خدا  که خدا  است  قرار  اگر  چیز شود؛ 

مان چیست،  ما واقعاً چه هستیم و ماهیت حقیقیکه  این  برای درک  شود.«  چیز ما باشد، انسان باید هیچهمه
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مستتر در ردایِ   شناسی ها به زمین بازگردانده شود. دین چیزی جز انسانچه انسانی است از آسمانباید آن

 ی دین است، نه خدا. سوژهانسان از نظر فوئرباخ در مرکز قرار دارد. انسان هیات نیست.  الا

اش قادر است  چه که خدا بر انجامهای خود انسان استوار است و امید بر آنها و ناتوانیبنیانِ دین بر نقصان

های بیرونی را انکار کند. انسان »آمال و تمناهای  تواند موانع و ضرورتو لاغیر. انسان با امید به خدا می

ی نیایش  واسطهتوان بهکند« که میقلب خویش را به موضوع یک وجود مستقل و قادر مطلق تبدیل می

 تر است.« ی قلب، از قوای طبیعت فزوننحو »یقین از این است که قوهبا آن ارتباط برقرار کرد. نیایش بدین

زند. از نظر هگل، تلاش برای ادغام  ی هگل پیوند میفوئرباخ نقد خود بر دین را به مجادلات جاری درباره

بود سترگ  قُبحی  فلسفه،  و  مغزْ  .دین  و  جداگانه  قلب  قلمرو  سکونتدو  قلب  دین، اند.  است.  دین  گاهِ 

توان احساسات، تخیل و عشق را به قالبِ نظریه ریخت. فلسفه با تمامِ مدعیاتِ  پیشاعقلانی است. نمی

کاهد. اما دین با تمامیت  می  جایگاهیِ دونِ دین دارد چرا که آدمی را به موجودی عقلانی فرو  پرطمطراقشْ

 . یو عمل حسیی ، با انسانِ واقعی، انسانی آمیزهداردانسان سروکار 

  طور همانهای جوان، هاینریش لئو. لئو، اصلی هگلی خصمِای است با به دین در واقع مجادله نقد فوئرباخ 

اعتراض لئو    سرسختِ هگل از جناح راست مسیحی بود.   دشمنِکه به یاد داریم، یک زُهدگرای افراطی و  

توان با  . مسیحیت را نمیدر نیامیزیدکرد: دین را با فلسفه  نیز مطرح می به هگل همان بود که فوئرباخ

تواند با لئو  فوئرباخ دریافت که از منظری کلی می  فلسفیدن عقلانی کرد؛ بلکه باید مبتنی بر تجربه باشد. 

مادامیهم باشد.  برای تعقل  رأی  به موضوعی  ارتقا خویش  برای عقلانی جلوه دادن خود و  که دین که 

گرا،  سو با لئو در مخالفت با مسیحیتِ عقلوجوی همنیاز است. فوئرباخ از رهگذرِ جستنکوشد، از نقد بی

توانست آن نوع مسیحیت مورد نظر لئو را به حال خود بگذارد و در عین حال، نقد خود را در برابر حملات  

 مسیحیان مصون بدارد.  

های مربوط به خدا. او نه قصد  ها و نظریههیات بود؛ یعنی آموزههدف فوئرباخ نه ایمان به خدا نبود، بلکه الا

را به او  نداشت دین  باشد.  الحاد  مبلغ  نه  پاسخ دهد و  دارد؟«  به پرسش »آیا خدا وجود  نه  رد کند،  کل 

چه فوئرباخ  ی فلسفه نه رد ایمان است، نه اثبات آن، بلکه فهم و تصدیقِ آن است.« آنگفت: »وظیفهمی

دربارهرا مجذوب خود می بود که دین چه چیزی  این  انسانکرد،  آنی  بیان  ها و تصویر  از خودشان  ها 

این تصویر چگونه در طول زمان تغییر میمی از دین بهکند، و  او استفاده  عنوان منبعی برای  یابد. مُراد 

 شناخت انسان بود. 
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انتقاد دیگر هگلیبه دلیل توقف در نیمه باوراه، به سرعت مورد  ر نوشت:  ئهای جوان قرار گرفت. برونو 

خواهد با متعالی کردنِ خود  تواند به زمین بچسبد ]...[. او می»فوئرباخ یک ماتریالیست است ]...[ که نمی

خاطرنشان کرد   ،رودگذاران آنارشیسم به شمار میکه یکی از بنیان، شتیرنرابه آسمان صعود کند.« ماکس 

  خصائص ها دزدیده بود، فوئرباخ از او پس گرفته است. اگر فوئرباخ این  آن خصائلِ انسانی را که خدا از انسان

خدایی جدید در دینی نوظهور  به  ایم. فوئرباخ انسان را  یافته به دست آوردهرا به ما بازگرداند، ما الوهیتی تازه

بدل کرده بود. اما این الوهیت فقط منبع دیگری برای انقیاد بود. حالا باید تصوری از »طبیعت حقیقی«  

 شد. ها تبدیل میگرفت و به ابزاری نو برای سرکوب آنانسان در تقابل با شخصیت افراد زنده قرار می

که خدا  نقد فوئرباخ بر دینی نقدی بود استوار بر اصولِ دین. اشتیرنر نوشت که فوئرباخ کاری نکرده مگر آن

را »ذات ما« نامیده است. او ادامه داد: »فوئرباخ احیایِ مسیحیت را به شکل کیشِ انسان به عنوان موجودی  

اجتماع اجتماعی و  برترِ زمانهمحور نشان میعاشق،  به موجودِ  را  انسان  تبدیل کرده  دهد. فوئرباخ  ی ما 

 است.« 

**** 

 ایم!(؟ ظاهراً چیزی را فراموش کرده«عاشق »؟  ! اشتیرنر چه گفتید)اما صبر کن

ی  است، یعنی آن رشته کردهپنهان  آن را مارکسیسم قرن بیستم پیوسته ای از فوئرباخ وجود دارد که جنبه

های جوان به خود لودویگ فوئرباخ  و هگلی  « آلمان جوان»ها گذر کرده و از طریق  سیمونیسرخ که از سن

 دهیم.کنیم، سپس مسیر را تغییر میای آغاز میشدهی عزیمت شناختهرسد. ما از نقطهمی

ما باید    ،سان از جهان بیگانه هستندکه هر دو به یک  ،کند که برخلاف فلسفه و دینفوئرباخ استدلال می

  تمامی بپذیریم. بدن را پذیرا باشید. تمامیتِ انسان هم بدن و هم روح است، اتحادینفسانی بودن خود را به

ماست. با    مشخصیابد. بدن وجودِ  از عقل و احساس. در جسمانیت است که سوژه محدودیت خود را می

ناخرسندی و  وابستگی  شور،  »نیاز،  وجود میجسمانیت،  به  بین  «  پیچیده  تعامل  در  انسان  آیند. طبیعت 

 یابد. یِ ضروری برای برآورده شدن همان نیازها تکامل میکار همی نیازها و ارضای خودخواهانه

نویسد:  می  جوهر مسیحیتدهد. او در کتاب  ی اجتماعیِ موضع خویش را بسط میفوئرباخ با دقت جنبه

نیاز بودم.  [ اگر به دیگران نیاز نداشتم، از جهان نیز بی...کنم ]»وابستگی خویش را به دیگران تصدیق می

معنی و غیرقابل درک خواهد بود.«  بدون دیگران، جهان نه تنها برای من مرده و خالی خواهد بود بلکه بی

عنوان  کند، او خود را نه به[ تنها، خویش را در اقیانوسِ طبیعت گم می...دهد: »انسانی کاملاً ] و ادامه می
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کند.« آگاهی از قبل اجتماعی بود زیرا به زبانی مشترک با دیگران  انسان و نه به عنوان طبیعت درک نمی

توان استدلال کرد.«  توان به مفاهیم رسید؛ اصلاً میشد. »نه به تنهایی، فقط با دو دست میترجمه می

  فقط زبانی شکل گرفت که با همگان مشترک بود. »به تنهایی،  طور پیشینی، اجتماعی بود زیرا بهآگاهی به

به مفاهیم دست می دیگری است که  با  اساساً زاده گفتدر همزبانی و همفکری  وگوست«.  یابیم؛ خرد 

خدا را   - ی نابرابر من خواست رابطهشود. او میست که محدودیت دیدگاه اجتماعی فوئرباخ دیده میجااین

ای که او تحلیل  ی جامعه فوئرباخ دو نفر بود. روابط اجتماعیکند. اما سکنه  گزینجایتو   - من  ی با رابطه

کرد یک دوگانگی بود. پیوند با واقعیت در این بود که این دو به شکل یک مرد و یک زن مشخص  می

توان به عنوان موجودی  ت. انسان را تنها میترین پیوند اجتماعی اسی فوئرباخ، عشق بنیادیبه گفته  شوند.

تعاملی و وابسته به دیگران فهم کرد. تنها عشق است که از ما انسان ساخته است؛ به ما آموخته است که  

شود. او نقش یک شورشی را در قیامی آشکار  گاه فوئرباخ خطرناک میآن  دیگری را بر خویش مقدم بداریم.

 گیرد: بورژوازی و ریاکاری اخلاقی، چه کلیسایی و چه سکولار، بر عهده میعلیه زرق و برق خرده

[ نه تنها  ...ی مادی است. »ماده را از میل گریزی نیست.« »طبیعت ]ترین غریزهمندقدرتی جنسی  غریزه

که ابزار و وسایلی را نیز برای ارضای نیازها و غرایز در اختیار  کند، بل اش سنگین میانسان را با نیازهای

 [ »ارضای یک غریزه به معنای رها کردن خود است، ولو موقت.« ...انسان قرار داده است.« ] 

گفت: غریزه دامی است  کرد. او میگرایی، شادکامی و حتی رهایی از قیدِ خویش را تبلیغ میفویرباخ حس

کشد. فوئرباخ گفت تنها یک راه برای رهایی از  اندازد و به بندمان میکه طبیعت ما را با آن به دام می

غریزه وجود دارد: تسلیم شدن در برابر آن. »گفتید که وظیفه مستلزم فداکاری است؟ چه اشتباه سترگی!  

خود    تمایلاتغرایز و    از « خجالت را کنار بگذارید. » ما باید تسلیم لذت شویم. وظیفه مستلزم لذت است.  

ها  کدام نخواهی شد.« »عشق میان انسانگاه اسیر هیچی عمل بپوشان! آنها جامهو به آن  پیروی کن

شک یکی از  کرد، بیاگر فوئرباخ صد و بیست سال دیگر عمر می  تواند وجوهی خدایی داشته باشد.«می

 را دوست بدارید.«  دیگریکشد: » می ۱۹۶۰ یهای دههمرشدانِ جنبش هیپی

**** 

میان   در  فوئرباخ  الگو و یک  فکرروشنبرای مدت کوتاهی،  تبدیل شد. یک  اَبَرستاره  به یک  آلمانی  ان 

های  ترین چیز برای رادیکالهای فوئرباخ مهمراهنما. پرسش این است که آیا عنصر »عاشقانه« در موعظه

کاستن از نقش فوئرباخ در تاریخ    یالبته ایراد اولیه این است که این کار به منزله  جوان زمان او نبود؟ 



15 
 

توان او را به نوعی مرشد اجتماعی که جوانان را با آزادی  های سوسیالیستی خواهد بود. مطمئناً نمیایده

ها بعد و برای مخاطبانی متفاوت نوشت: »طلسم شکسته شد،  تقلیل داد؟ انگلس مدت  جنسی فریب داد

بخش کتاب او را شخصاً  نظام ]هگلی[ منفجر شد و به کناری انداخته شد ]...[ هر کس باید نقش رهایی

 تجربه کرده باشد تا این را بفهمد. شور و شوق عمومی بود، همه ما فوئرباخی شدیم.« 

های  گیرد که فوئرباخ نقش متفاوتی برای رادیکالی است نابهنگام و این واقعیت را نادیده میاما این ایراد

های  امر مادی در زمان جوانی انگلس معانی و دلالتکرد، و مفاهیمی مانند ماتریالیسم و  زمان خود ایفا می

 که اصول مارکسیسم نیم قرن بعد تثبیت شد. داشتند متفاوتی نسبت به زمانی 

ابرستاره از  فوئرباخ!  خواندهبیچاره  مهجوری  به  زودگذر  تاریخ  ای  در  پانویس  یک  به  یافته  تنزل  نشده. 

های سوسیالیسم. و وقتی مارکسیسم پس از مرگ مارکس شکل گرفت، او بازسازی شد؛ به تمامِ  اندیشه

نمیآن هرگز  آنچه  علیه  خود  که  چیزهایی  همه  مدافع  به  و  باشد  میخواست  مبارزه  شد:   کردها    بدل 

ضدِ  آور و  بندی ماده و ذهن را زیانتقسیمکه  این  ، باتریالیستما  ؛از فلسفه متنفر بودکه  این  فیلسوف، با

مغزان،  پردازی برای خشکنظریه  ؛شناس باشدخواست انسانمی  که حالی در،  خداناباور  ؛دانستمی  زندگی

  .احساس  نه   باشد،  عقل  ی بایست نمایندهمیکرد.  را تبلیغ می  گرایی و شادکامیخودش حس  که حالی در

 گری به جای رمانتیسم.روشن

**** 

توان  از فوئرباخ الهام گرفته بود، که این موضوع را می  ۱۸۴۰  یهای ابتدایی دههمارکس آشکارا در سال

آثاری مانند   ـ    های اقتصادینوشتهدستیا    حق هگل: مقدمه  ینقد فلسفه  درآمدی بر در 

 مدت بود و از همان ابتدا با تردیدهایی همراه بود. مشاهده کرد. اما این شور و شوق کوتاه فلسفی

کند:  ، مارکس فوئرباخ را چنین ارزیابی می۱۸۶۵  ی ژانویه  ۲۴ب. شوایتزر در    ای به ج. ها بعد، در نامهسال

، پس از هگل، او نقطه  حال این باکند: »»در مقایسه با هگل، فوئرباخ فقیر است.« اما در ادامه اضافه می

« برای مارکس،   دار نقد مهیا ساختبرای طرحِ برخی نکات مهم در پیشرفت ادامه بستری را   زیراعطفی بود  

آزاردهنده.با اهمیت  پیشرفت  یک    فوئرباخ هم  بهار  مارکس    بود و هم یک نقصانِ  تزهایی    ۱۸۴۵در 

با انگلس آغاز  سال   در پائیز همان  که  ایدئولوژی آلمانیرا نوشت و نقد خود را در    درباره فوئرباخ
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انگلس  ی  جزوهای به  صورت ضمیمههایی مختصر بهابتدا به با ویرایش  ۱۸۸۸کرد، ادامه داد. این تزها در  

 به چاپ نرسید. ۱۹۲۴سال تا »لودویگ فوئرباخ« منتشر شد. متن اصلی  ی  درباره

های نیکوی انسان را از  ای که جنبهیباور فویرباخ بود؛ انسان  باوری مارکس بیش از هر چیز مجذوب انسان

شامل دفاع از    چنینهمداد. این امر  گرداند و کل وجود انسان را در مرکز قرار میآسمان به زمین بازمی

  مفهوم   به  رقیب  جوان  هایهگلی  یحمله  ایدئولوژی آلمانی  در. مارکس  شدمی  نیز  جسمانی  یجنبه

 .باوری لذت به  کارانهمحافظه و قالبی  یورش یک جز نبود چیزی  که  ایحمله کرد؛ رد  را فویرباخ  رهایی

.  شدمی داده قرار بنیان انسان«  ـ »انسان یشناسی فویرباخ استقبال کرد؛ جایی که رابطهمارکس از انسان

آید، جایی که یگانگی میان  نویسد: »ماهیت انسان تنها در جامعه پدید میمی  ها...شالوده  در  فویرباخ 

مدیون  ،  انسان استکه  این  مدیون طبیعت است؛ و  ،که او وجود داردشود.« و نیز: »اینها آفریده میانسان

  حد  در   چنانهم  فویرباخ  اجتماعی  یتوان ردّی از یک جامعه را دید، اما اندیشهمی  جااینهاست.« در  انسان

 .ماند باقی جنین یک

ها تنها احساسی نبودند؛ بلکه عمدتاً عملی  فوئرباخ هرگز از باغِ عدن بیرون نیامد. پیوندهای میان انسان

شود. اما حیوانات نیز آگاهی  فوئرباخ، انسان از حیوانات به خاطر داشتنِ آگاهی متمایز میی  گفتهبودند. به  

زمان خود  سازند و همها شرایط زندگی خود را میدارند. برای مارکس تفاوت واقعی در این بود که انسان

 کنند. را از طریق این شرایط دگرگون می

کند، پس از هزاران سال تأثیرگذاری انسانی  طبیعتِ بکری که در تصورِ فوئرباخ انسان در آن زندگی میآن  

مرجانی    یتنها در چند جزیره  ]او[ نوشت: »طبیعتِ بکرِ    ایدئولوژی آلمانی دیگر وجود نداشت. مارکس در  

سواحلِ نخوردهدست و   ی  پیشااجتماعی  فوئرباخ  انسانِ  دارد.«  وجود  از فراتاریخی  استرالیا  و  بود    تاریخ 

ایضاحِ   همین توانِ  سدرباره چیزهیچرو  تحولِ ی  در    یرِ  بعدها  انگلس  و  مارکس  نداشت.  را  انسانیت 

هنگام که  پردازد؛ و آن، به تاریخ نمیماتریالیست استآنجا که  وئرباخ تا  نوشتند: »ف  ایدئولوژی آلمانی 

 نیست.«  تریالیستدیگر ما پردازدمیبه تاریخ 

و   ؛آلیسم«، فوئرباخ به مارکس چند کلید داده بود تا راهی بیابد که »نه ماتریالیسم بود و نه ایدهحال این با

ی  محیطی تمرکز داشت که انسان برای خود آفریده بود و بر نسبتِ رابطهکه بر زیستگرایی بود  طبیعتآن  

صورت  بسیار انتزاعی    در سطحی  گراییما اتصالِ فوئرباخ با طبیعتا  این »طبیعت دوم« با طبیعت اولیه.
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زمان از آن جدا شده است. فوئرباخ در همین نقطه متوقف  : انسان بخشی از طبیعت است اما همپذیردمی

افزاید  میناراضی   ِ. مارکسکندشانه خالی میجامعه    ِاز ترسیم  شا  دیرینهچون به عادتِشود، زیرا هممی

شود که طبیعت را به موضوع فعالیت خود بدل کند. وقتی طبیعت  هنگام از طبیعت جدا میآن  که انسان فقط

و هم   هم به آگاهی و هم به ماده، هم به ارادهتابولیسم او برای بقا شود. این محیاتیِ   بخشی از متابولیسم

 دارد. آلیسم را از میان برمیو ایده جدایی میان ماتریالیسم گرایی، به ابزار نیاز دارد. طبیعت

روزرسانیِ  کند. پراکسیس بهاستفاده می  پراکسیسی کلیدی  از واژه خود  گراییِمارکس برای بیانِ طبیعت

از مرتبط کردن »تلاش« با تولید  برخلاف فوئرباخ   که  آلیست آلمانی بودمفهومِ »تلاش« نزدِ فیخته، ایده

ابایی نداشت. پراکسیس و صَمتابولیسم با  و   مختلفِ »عمل« در تزهای مارکس درباره    هایرفطبیعت 

ی جوانان هگل  پراکسیس و مداخله در روندِ تاریخ، در میان همهگری،  کنش انواعِفوئرباخ حضور دارند.  

 این عناصر غایب بودند!  ،رواج داشت. تنها نزدِ فوئرباخ

ای وجود داشت مبنی  زمان نشانهفعالیت عملی و تولیدی ما، همپیرامونِ  ترین اظهارنظر فوئرباخ  در جسورانه

موضع عملی  در  آورد: وقتی انسان »های ما را به وجود میاین بخش از زندگی، بدترین ویژگیکه  این  بر

می ] قرار  می…گیرد  جدا  طبیعت  از   ] [ »آن... شود.«  می[  او  تابع  طبیعت  خدمتِ  شود،  گاه  در  منافعِ  و 

  دهی انسان اهتمامی ویژه.« مارکس، که به نقش کار در شکلگیرداش قرار میخودپرستانهخودخواهانه و  

  ی رایجِ زمانه درباره هایداوریپیش  با خواندنِ این اظهاراتِ فوئرباخ برآشفت و با ربطِ دادنِ آن به داشت،

»خودخواهی پستِ   عنوان چیزی ورایِبهتزِ خود نوشت که فوئرباخ از فهمِ کار  در نخستینبُخلِ یهودیان، 

 « عاجز بود. یهودمنشانه 

کند: فوئرباخ ادراکاتِ حسیِ  بندی  صورت  گونه»ماتریالیسم« فوئرباخ را اینخطایِ بنیادینِ  مارکس توانست  

منفعل. در  گرِ  مشاهده  یء شده و شمشاهده  یءشدید:  می  یءدو ش  ِای مکانیکی میانرابطه  چون هم  انسان 

منفعل  گرِ  مشاهده ِ آگاهی  دارد. واقعیتْارجحیت   کنشِ انسانی  همواره بهدست، واقعیت   ماتریالیسمی از این

  طور همانخودِ انسان است.   ی توانایی و تجربه  ،شود سهممیمیان مفقود  در این  چهکند. آنرا تعیین می

آلیسم حواله  ایدهاش به  فعال ییابد و سویهنسان به یک شیء تقلیل میا  گویدمی نخست  که مارکس در تزِ

 . شیءنه  باشد،کنشگر ؛ گی شودسوژه باید واجدِکه برای تغییر جامعه، انسان آنشود. حالمی
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او را   ای به روگه در نامه ۱۸۴۳مارس    ۱۳فوئرباخ، در تاریخ  یدربارهتزهایی پیش از نوشتن  حتی مارکس 

.« تزها نیز با  هددبه سیاست ارجاع می  ندرتفوئرباخ »بیش از حد به طبیعت و به  و نوشته بود:  نقد کرده

این است که جهان    نکتهاند،  »فیلسوفان تنها به طرق مختلف جهان را تفسیر کرده ِمشهوری  همان جمله

ی  که تغییر دادنِ جهان، همانا شیوه  کندمارکس در تز هشتم بیان می  رسند.را تغییر دهیم.« به پایان می

 ی تفسیرِ آن است. شایسته

**** 

  و به ماتریالیسم روی آورد که  آلیسم را وانهادگاه هگل و ایدهمارکسیسم قرن بیستم، مارکس آن بر اساسِ

چراکه    ،اما در واقع، اثراتِ مواجهه و نقدِ فویرباخ بر مارکس کاملاً برعکس بودنزدِ فوئرباخ غسلِ تعمید کرد.  

شد  موجب  مواجهه  به  این  و  دوباره  مارکس  دیگرمستقیم  طور  تا  مارکس  بازگردد.  هگل  سراغ    به  بار 

روح متن    پدیدارشناسی  تفسیر  نگارش  به  شروع  و  رفت  علاقه  فلسفه حقهگل  کرد.  ی  هگل 

نزدِ فوئرباخ  در هگل دقیقاً همان چیزی را یافت که    وبود که اناشی از این  مارکس به هگل    ی زنوشکفتها

دهد و هم خودش را  طبیعت را شکل میهم    انسان خلاقی که با کار خویش  ؛« انسانِ آفریننده: » دغایب بو

 سازد. می دگرگون

د: »انسان از طریق فعالیت عملی خود را  سینومیشناسی  هایی درباره زیباییگفتاردرسهگل در  

کند. او با دگرگون کردنِ چیزهای  سازد و در این کار خود را کشف میاو »خود را می بخشد.«تحقق می

اشیا خصائل شخصیتی   یابد. در اینگذارد، به این هدف دست میها میبیرونی که نقش و مُهر خود را بر آن

اش برای همیشه  دهد تا جهان پیرامونشود. انسان این کار را به عنوان روحی آزاد انجام میخود او یافت می

 با او بیگانه نباشد و بتواند تصویر خود را در شکل و شمایل چیزها ببیند.« 

نویسد: »دستاورد برجسته در پدیدارشناسیِ روحِ  می  فلسفی ـ    های اقتصادی نوشتهدست  مارکس در

کند ]...[ و به همین  یک فرآیند درک میچون  همانسان را    خودشدنِهگل« این است که »هگل روند  

را می کار  نقش  عینی  دلیل  انسان  و  کارِ خودش  فهمد  عنوان محصول  به  را  و حقیقی(  راستین  )انسان 

ی  که به مارکس نقطه هگلِ »ایدئالیست« بودترتیب، نه فویرباخِ »ماتریالیست« بلکه این  ینبیند.« بدمی

 بیش از هر زمانِ دیگری فوئرباخ  پس از   مارکسرا داد.  اش  عزیمتِ لازم برای توسعه دیدگاه اجتماعی

 .ی شدهگل
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**** 

به پیدایش    خود،  دموکراتیکدر قرن بیستم، چه در شکل کمونیستی و چه در شکل سوسیالسوسیالیسم  

  از نخبگان انجامید. مارکسیسم از درون توسط یک بورژوازی سرخِ جدید فتح شد های نوظهوریحکومت

ی حاکمِ نوظهور،  بخشی به این طبقه. نقش محوری در مشروعیتکردندکه با زبانِ انقلابی حکومت می

ی کارگر  گر بود؛ مارکسیسمی که در آن طبقههای مارکس به مارکسیسمِ نظارهها در تبدیل آموزهتوانایی آن

گرایی  برای تحقق این هدف، لازم بود که ماتریالیسم بر کنش  ها به سکوهایِ تماشاچیان تبعید شدند.و توده

هایی که  قاهر بر عاملِ انسانی تصویر گردد، و میدان عمل از توده  ِواقعیت به عنوان نیروی  یابد،برتری  

ها تحت عنوان  ای که آنسازی شود. فلسفهی تاریخ بودند، پاکهمواره در تلاش برای ورود به صحنه

ای بود که مارکس در تزهای  به همان ماتریالیسم منفعلانه »ماتریالیسم دیالکتیکی« عرضه کردند، بازگشت

 ی فویرباخ به شدت نقد کرده بود. خود درباره

ای و  طور حاشیهنبود، در نهایت به  شان میسّرانگاشتن شناخته شدند و نادیده تزها  سرانجام  هنگام که  آنو  

بینی های آن جهانکه بنیانآن، بیمارکسیسم قرن بیستم افزوده شدندبه  عملی  بندی  نوعی جمعبه عنوان  

 ! !...سازندهمها که این دیدگاهتو گویی   را دگرگون کنند.
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